
سه شنبه    26 دی 1402 .  شماره 21409
7ادب وهنر4  رجب 1445  . 16   ژانویه 2024

باشاعران فلسطین

کمال ابراهیم
 

الأرضُ أرضی والسماءُ سمائی
زمین، زمین من است و آسمان، آسمانم

والقدسُ داری والدماءُ دمائی
قدس خانه من است و این خون ها، خون من،

والنصرُ عینی والسلاحُ یمینی
 پیروزی چشم انداز من است و سلاح، در دستم

والبرقُ تحتی والهوانُ ورائی
 آذرخش مرکب من است و ذلت، بسی دور از من

إنی لغزةَ أنتمی
 فرزند غزه ام

 وعلی الطغاةِ جهنمی
و آتشم را بر سر سرکشان دوران فرو می بارم

الیومَ یُهزَمُ جیشهم
 امروز سپاه سرکشان درهم می شکند

 ولکِ العُلا فتکلمی
 )ای غزه ( سرافرازی و پیروزی از آنِ توست، 

پس سخن بگو
 لا وقتَ عندی فالجحیم تَلَظّی

 وقتی برایم نمانده ... دوزخ زبانه می کشد
الیومُ یومی والفداءُ فدائی

امروز روز من و نوبت جان فشانی من است
 مِن کلِّ جرحٍ فارَ تحتَ ضلوعی

از زخم های سینه ام
طوفانُ عزمی واشتعالُ إبائی

 توفان عزم می جوشد و اخگرِ تسلیم ناپذیری 
سر برمی کشد

طوفانُنا الأقصی جری
 طوفان الاقصای ما خروشید

وعلی العدوِّ تفجّرا
وبر سر دشمن فروریخت

 مِن کُلِّ طفل نازفٍ
از هر کودک به خون غلتیده

را مِن سقفِ دارٍ دُمِّ
از سقف خانه های ویرانه

الوقتُ مسرَیٰ والضمائر نارٌ
هنگام معراج است و وجدان ها آتشین

والأرضُ أسری والمدیٰ أشلائی
سرزمینم اسیر است و افق، پاره های تنم

أیُّ احتضارٍ للعدوِ یدوّی
با طنین هر فریاد مرگ دشمن
صهیونُ تهوی مِن دمِ الشهداءِ

 از خون شهدا بنیان صهیونیسم فرومی پاشد
من تحت عاصفةِ الدمِ
 از ژرفای توفان خون
ی القِلاعَ وقاومی  هُزِّ

لرزه در دژهای دشمن بیفکن و نستوه باش
معک الشعوبُ تقدمتْ

 ملت ها همراه با تو پیش آمدند
 فارمی اللظیٰ وتقدمی

 پس شراره های آتش را بیفکن و پیش رو
 مترجم: حمید عباس زاده

امان از  کنسرت های طولانی!
نگاهی ریشه ای به نادیده گرفتن حقوق هنرمندان و مخاطبان با برگزاری کنسرت ها در چند سئانس 

از اواخر دهه ۸۰ اتفاق جالبی در نحوه برگزاری 
کنسرت‌ها رخ داد؛ آن هم برگزاری کنسرت‌ها در 
دو سئانس بود. در صورتی که برگزاری کنسرت 
در دو سئانس امر رایجی در سایر کشورهای دنیا 
نیست؛  اگر برایتان سوال است که مگر برگزاری 
دو سئانس کنسرت در یک شب چه مشکلی دارد؟ 
گفت و گــوی تفصیلی ایسنا با رامین صدیقی 

)موسس نشر موسیقی هرمس ( را بخوانید.
رامــیــن صدیقی که در بــرگــزاری رویــدادهــای 
بین‌المللی دستی بر آتش دارد، می‌گوید: »در 
جهان برگزاری کنسرت‌ها به صورت پیاپی، عموماً 
در قالب رویدادهایی مانند جشنواره رخ می‌دهد؛ 
ــورت کــه در روز شاید چند کنسرت  بــه ایــن ص
برگزار شود که بخش عمده‌ای از تماشاچیان 
آن ها می‌توانند، ثابت باشند اما در سئانس‌های 
مختلف هنرمندان متفاوتی روی صحنه می‌روند. 
درحقیقت تماشاچیان می‌توانند با خرید یک 
بلیت چند اجرا را ببینند. اما این‌گونه نیست که 
مثلا یک گروه دو یا سه بار به صورت پیاپی   روی 

صحنه برود«.

مشکل همیشگی جای پارک در کنسرت ها       ▪
او ادامــه می‌دهد: »بــرگــزاری کنسرت‌ها در دو 
سئانس طی یک شب از هر دو منظر اجرایی و 
هنری نامطلوب است. تصور کنید اگر کنسرتی 
در یک سالن هزار نفره در تهران طی دو سئانس 
برگزار ‌شود که معمولا هم امکانات پارک کردن 
وسایل نقلیه به اندازه کافی وجود ندارد، تعداد 
زیادی از مخاطبان که با خودروی شخصی به آن 
جا می‌روند، دچار مشکل خواهند شد. زمانی 
که مخاطبان، بعد از به پایان رسیدن سئانس اول 
قصد خروج از مکان را دارند، با آمدن مخاطبان 
سئانس دوم مواجه خواهند شد و این امر موجب 
ایجاد هرج و مرج می‌شود. تصور کنید مخاطبان 

سئانس اول باید سالن و پارکینگ را تخلیه کنند تا 
برای مخاطبان سئانس دوم فضا ایجاد شود ولی 
از آن جایی که این کار، زمان‌بر است، مخاطبان 
سئانس دوم درگیر ترافیک می‌شوند و در جای 

پارک به مشکل می‌خورند.«
او همچنین ضمن تأکید بر این که »نباید فراموش 
کنیم که تقریبا هیچ‌کدام از سالن‌های موسیقی 
ایران حتی نمی‌توانند به اندازه ظرفیت عادی خود 
امکاناتی مانند پارکینگ را در اختیار مخاطبان قرار 
دهند«، توضیح می‌دهد: »مثلا سالن وزارت کشور 
پارکینگ ندارد و در  یک روز عادی هم پیدا کردن 
جای پارک در آن منطقه سخت است؛ چه برسد 
به شبی که قرار است در دو سئانس ۷ هزار نفر در 
این سالن  پای کنسرت بنشینند. حالا اگر در هر 
سئانس کنسرت سالن وزارت کشور، تنها ۸۰۰ 
خودروی شخصی استفاده شده باشد، باید پس از 
پایان سئانس اول، ابتدا آن ۸۰۰ فضا خالی شود 
تا ۸۰۰ وسیله بعدی بتوانند جایی برای پارک پیدا 

کنند که ترافیکی سنگین به وجود خواهد آمد.«

 رفتار نامناسب با مخاطبان       ▪
دربـــاره  همچنین  موسیقی  تهیه‌کننده  ــن  ای

مشکلاتی که  از دیدگاه هنری به برگزاری کنسرت 
در دو سئانس طی یک روز وارد اســت، توضیح 
می‌دهد: »مخاطبی که در سئانس اول به کنسرت 
می‌رود، معمولا با این مشکل مواجه می‌شود که 
عوامل برگزار کننده به خاطر آماده کردن فضا برای 
سئانس بعدی، ترجیح می‌دهند که مخاطبان هر 
چه سریع‌تر محل را تخلیه و ترک کنند؛اما مسئله 
این جاست که مخاطبان یک کنسرت که پول 
زیــادی بــرای خرید بلیت هزینه کرده‌اند، توقع 
دارند بعد از کنسرت بتوانند در آن فضا بمانند و با 
هنرمندان محبوب خود عکس بگیرند که این کار 
به سختی عملی می‌شود؛ چون برگزارکنندگان 
اصلا از این امر استقبال نمی‌کنند و برای این که 
بتوانند اجرای بعدی را شروع کنند، مخاطب را 

عموما با رفتاری نامناسب از محل دور می‌کنند.«

حنجره خسته خواننده و اجراهای بی کیفیت      ▪
همچنین از صدیقی درباره دلایل برگزاری کنسرت 
در دو سئانس، سوال کردیم. او در ابتدا گفت: »دلایل 
برگزارکنندگان بیشتر اقتصادی است و توجیه‌شان 
هم این است که باتوجه به بالا بــودن هزینه‌ها، با 
ــرای اجـــاره، می‌توانند  پــرداخــت مبلغ کمتری ب

دو بار از آن فضا استفاده و مخارج خود را تأمین 
کنند.«صدیقی تصریح می‌کند: »برگزارکنندگان 
می‌توانند تعداد شب‌های بیشتری را در نظر بگیرند 
که این هم محدودیتی دارد؛ چون برگزاری کنسرت 
طی چندین شب به صورت پیوسته نیز، کار سخت و 
خسته‌کننده‌ای است. مگر حنجره یک خواننده یا 
دستان یک نوازنده چقدر توان دارد که بتواند ده‌ها 
شب روی صحنه بــرود و از کیفیت کــارش کاسته 
نشود؟ در همه جای دنیا نیز همین است و باید 
پذیرفت شاید بسیاری از هنردوستان لزوما به اجرای 

مورد علاقه خود نرسند.«

آقای خواننده! حق نداری مریض شوی       ▪
به گفته صدیقی، در دنیا گروه‌هایی وجود دارند 
که وقتی آلبوم جدید منتشر می‌کنند یک سال 
تور بین المللی برگزار می‌کنند. او در ادامه درباره 
سختی‌های برگزاری تور کنسرت می‌گوید: »اگر 
پای حرف‌های هر کدام از هنرمندانی که تورهای 
طولانی برگزار می‌کنند، بنشینید، جملگی از 
فرسایشی بودن این کار هم می‌گویند. اجرای 
روی صحنه حالا چه تئاتر باشد و چه موسیقی، کار 

سنگینی است.«
این برگزار کننده کنسرت همچنین توضیح می 
دهد که برگزاری تورهای کنسرت‌ طولانی مدت، 
جای ریسک برای هنرمندان باقی نمی‌گذارد؛ به 
این صورت که هنرمند حتی اجازه مریض شدن 

نــدارد؛ زیرا مثلا اگر قرار باشد گروهی به 
مدت ۱۰ شب در شهرهای مهم آمریکای 
جنوبی در ورزشگاه های ۶۰ هــزار نفره 
روی صحنه بروند که برای آن کنسرت‌ها 
سرمایه‌گذاری سنگینی شده، هیچ‌کدام 
از هنرمندان نمی‌توانند به علت گرفتگی 
صدا یا شکستگی انگشت یا بی‌حوصلگی 
کنسرت را لغو کنند؛ زیــرا لغو هر کــدام از 
این کنسرت‌ها خسارت و تبعات زیادی به 
همراه دارد. بنابراین برگزاری تور کنسرت، 
علاوه بر خستگی اجرا، این فشار روانی را 
هم به همراه خواهد داشت که خود موجب 

خستگی مضاعف می‌شود.«

پلی بک خوانی های خسته کننده      ▪
صدیقی توضیح می‌دهد: »بارها دیــده‌ایــم که 
اخباری مبنی بر پلی‌بک یک گــروه یا خواننده 
منتشر می‌شود که واکنش‌های منفی را به همراه 
دارد؛ اگرچه یکی از دلایل این اتفاقات خستگی 
آن خواننده یا گروه است که در نتیجه خستگی 
کیفیت کار آن ها افت خواهد کرد؛ البته این در 
صورتی است که آن خواننده یا گروه توانایی اجرای 
زنده را داشته باشند؛ به هر حال برخی این توانایی 

را ندارند.«
 وی در پاسخ به این سوال که چطورمی‌شود که 
برخی خوانندگان با وجود کنسرت های متعدد 
از کیفیت کارشان کاسته نمی‌شود؟ می گوید: 
»هنرمندان و گروه‌های ماندگاری که در ایران 
و جهان هنوز پس از ۳۰ یا ۴۰ سال مطرح‌اند، 
استثنا هستند که زندگی‌شان به شدت نظم دارد؛ 
به این صورت که اگر بخواهند آلبوم منتشر کنند، 
شش ماه تمام در استودیو می‌مانند یا خانه‌ای را 
اجاره می‌کنند و گروهی با هم کار می‌کنند و در 
این مدت حتی اگر بمب هم از آسمان هم ببارد، کار 
خود را رها نمی‌کنند. زمانی هم که با هم تور برگزار 
می‌کنند، تمام مدت همه تمرکزشان روی این کار 
است. در این مدت حق ندارند حتی با هم دعوا 
کنند و اگر هم دعوا کنند روی صحنه یا استودیو 
باید همه چیز را کنار بگذارند؛ این نیاز به توانایی 

زیادی دارد.«

چهره ها و خبر ها

گروه ادب و هنر -صدمین جلسه نقد و پژوهش 
شعر حوزه هنری خراسان رضوی با نقد کتاب 
»همین سه حرف عجیب«، مجموعه شعر الهام 

امین برگزار شد.
به گزارش خراسان، در ابتدای این نشست،استاد 
عباس ساعی، از شاعران پیش کسوت خراسان 
گفت:نام کتاب »این سه حرف عجیب« به کلمه 
»عشق« اشاره دارد ولی برای من خوشایندتر 
بود اگر این سه حرف روی جلد کتاب نمی‌آمد. 
گویا پاسخ یک معما در اینجا کشف شده است و 
بهتر بود که خواننده آن را از خود کتاب دریابد. 
این روزهــا چیزی که مایه تأثر است شمارگان 
کــتــاب‌هــای شعر اســت کــه نسبت بــه تعداد 
کتابخانه‌های کشور عدد اندکی است. سؤال 
این جاست چرا در کتابخانه‌های مشهد، در 
مراکز مطالعه مثل اتــاق مطالعه ایستگاه راه 
آهن یا پایانه‌های مسافربری یا مترو، یک جلد 
کتاب از شاعران خود این شهر پیدا نمی‌شود. 
از نویسندگان مشهدی کتابی نیست. در شهر 
بزرگی مثل مشهد با این جمعیت چهارمیلیونی 
و این همه استعداد، شعر در سبد دستگاه‌های 

فرهنگی ما چه جایی دارد؟
وی افزود: مجموعه »همین سه حرف عجیب« 
مــالامــال اســت از عشق. حتی شعرهایی که 
درونمایه‌شان عشق نیست هم زیرمجموعه عشق 

قرار می‌گیرند.
ساعی اظهار کرد: در شعرهای عاشقانه معمولًا 
شاعران به شکوه و شکایت می‌پردازند ولی 
شعرهای این مجموعه چنین نیست. من کمتر 
دیدم که شاعر از بی‌وفایی و کج‌رایی معشوق 
گلایه کند و سخن به میان بیاورد. شاید علت 
این باشد که در این مجموعه ،معشوق، معشوق 
معمولی نیست. یک معشوق عرفانی یا یک 

معشوق محو یا کم رنگ است.
این منتقد ادبی تصریح کرد: ما هر چه از دوره 
حافظ فاصله می‌گیریم نوعی معشوق محو یا 
معشوق ادبی مطرح می‌شود. شیوع همین قضیه 
سبب شد که شاعران ما در دوره وقوع به نوعی به 
معشوق خاص رو آوردند. البته بعد در دوره مکتب 
هندی به سمت معشوق کلی حرکت کردند و در 
عصر معاصر باز دوباره به معشوق عینی و خاص 
می‌رسیم؛ اما در این کتاب ما با یک معشوق عینی 
مواجه نیستیم و از این که این معشوق چگونه 

معشوقی است کمتر صحبت شده است.
این‌ها برخی از ویژگی‌های عاشقانه‌های این 

مجموعه است.
ساعی خاطر نشان کرد: در این مجموعه رنگ 
مکتب و مذهب به وضوح به نظر می‌آید. شاعر تا 
حد زیادی به آن چه می‌گوید باور و اعتقاد دارد 
و نمونه‌های زیادی از این را در کتاب مشاهده 
می‌کنیم، مثل امام رضا)ع(، دعا، اذان، مناجات، 

سجده، قنوت و... کلماتی که در برخی موارد 
چند بار تکرار شده‌اند.

شاعر در این مجموعه از شخصیت‌های مذهبی 
ــواردی هم  و عرفانی بارها یــاد می‌کند و در م
به اساطیر می‌پردازد ولی به نــدرت. بعضی از 

تک‌بیت‌های جذاب مجموعه عبارتند از:
گفتم یتیم داغ توام، ناگهان کسی
دست مرا گرفت که برخیز، مادرم

**
به پای هر که نشستم نشاند بر خاکم
به دست هر که رسیدم سپرد بر بادم

**
ما کودکان گم‌شده در ازدحام را

باید به خانه پدری‌مان بیاوری

هم نشینی حافظ و اخوان ثالث      ▪
وی افـــزود: یکی از ویژگی‌های زبانی که به 
ایــن مجموعه غنا و جذابیت بخشیده است، 

بهره‌گیری از زبان محاوره است.
نگاهش رخصتی بود و دل بی دست و پای من

به آن یک جذبه، عمری دست و پای خویش را 
گم کرد

استاد ساعی گفت: شاعر این کتاب بیش از دیگر 
شاعران به حافظ توجه دارد و بیش از همه به شعر 

او تضمین دارد یا اشاره کرده است.
»صبح است ساقیا، غزلی پر ترانه کن« یا در جایی 
دیگر این گونه می‌سراید: »مصلحت بود که از 
پرده برون افتد راز« و در مــواردی به شعرهای 
شاعران دیگر مثل اخوان ثالث، ادیب نیشابوری 

و محتشم نیز اشاره‌هایی دارد.
در ادامه، این منتقد ادبی ضمن اشاره به برخی 
»ایــن سه حرف  کاستی‌های مجموعه شعر 
برخوردهای  بعضی  گاهی  گفت:  عجیب« 
زبانی  به کهنگی زبان می‌انجامد. مثلًا کاربرد 
»بر« به جای »به« دربیت »یک شهر اگر پشت 
کند بر تو، با توام/پس بی خیال هر چه نفاق 
و نــقــاب‌هــا«. مــوضــوع دیگر ایــن کــه بزرگان 
شعر فارسی کمتر در کنار »اگرچه«، »ولی« 

آورده‌اند.
یکی از اشکالات دیگر این کتاب در این است 
که گاهی اجزای جمله پراکنده شده‌اند و حالت 
نامرتبی دارند. »در کوچه‌ها درخت که پنهان 

ببینمت/دور از نگاه اهل محل آفریده است«
البته در این میان بعضی هنجارگریزی‌های 
زیبا در شعرها دیدم: »یک روز بیاید که بیایی و 
نباشم/تا بوده چنین بوده و تا باد، تو باشی« یا 
در بیتی دیگر شاعر می‌گوید: »اما مرا به بی سر 
و بی پایی‌ام ببخش/پایم به گل نشسته و سر 

مانده روی دار«
وی تصریح کرد: در صفحه ۴۳ شاعر از »ابرناک« 
استفاده کرده است. ولی پسوند »ناک«‌ معمولًا 
با اسم‌های معنی می‌آید. در بیتی دیگرنیز با 
اشکال هم قافیه های خطی روبه رو می‌شویم 
یعنی شاعر، کلماتی مثل »باغ« و »ســراغ« را با 
»رواق« و »فراق« قافیه کرده است که به نظرم این 

جالب نیست.
و آخرین نکته در شعر »در کوچه‌ها درخت« است  
بیت »من را برای این که بمانم کنار تو/چون 
مشتری کنار زحل آفریده است« در این بیت شاعر 
ناآگاهانه زحل را که همواره در تاریخ ادبیات به 
عنوان ستاره‌ای نحس و حتی نحس اکبر به شمار 
می‌آید در کنار مشتری آورده و اگر چه خواسته 
معنای مثبتی را به ذهن مخاطب انتقال دهد اما 
به دلیل این که از نحس بودن و جایگاه کاربردی 
آن بی اطلاع بوده بیتی را خلق کرده که می‌توان 

به آن اشکالاتی را وارد دانست.

کاهش اقبال به ادبیات      ▪
مهدی آخرتی، دیگر منتقد این نشست ادبی نیز، 
ضمن انتقاد از شرایط نامساعد بازارچاپ کتاب 
در سال‌های گذشته گفت: چاپ کتاب در این 
سال‌ها جسارت زیادی را می‌طلبد؛ درروزگاری 

که اقبال به ادبیات کاهش یافته است.
ــه، ضمن اشــاره به حضور کم رنگ  وی در ادام
شاعران در جلسات شعر گفت: در سال های 
گذشته شرکت شاعران در جلسات شعر که هر 

کدام کارگاهی آموزشی به شمار می‌آید بسیار 
کم رنگ شده و این گله‌ای است که از شاعر این 
کتاب هم داریــم. حضوردر جلسات شعر برای 
اطلاع از وجه غالب ادبیات تأثیر گذار است، برای 
این که بدانیم در حال حاضر در ادبیات روز چه 
اتفاقی می‌افتد و برای این که اتصال ما با ادبیات 

قطع نشود.
این شاعر و منتقد ادبــی تصریح کــرد: دربــاره 
پسوند »ناک« که استاد ساعی به آن اشاره کردند 
و گفتند که ما فقط برای اسم معنی از پسوندهایی 
مانند »نــاک« استفاده می‌کنیم باید گفت که 
این اتفاق برای اسامی ذات هم   افتاده است 
مثل »چسبناک« اما به هر حال »ابرناک« یک 
هنجارگریزی دارد و هنجارگریزی باید دلیل 

بلاغی داشته باشد.

زبان پخته شعر      ▪
وی افزود: زبان شعرهای مجموعه از نظر عاطفی 
قدرتمند است. شاعر در زبان زیرک است و زبان 
پخته‌ای دارد. پس از بررسی ساختار زبان در این 
مجموعه به این یقین می‌رسیم که شاعر، روی 

مقوله زبان بسیار تمرین کرده است.

وزن‌های محدود ملال آور      ▪
این شاعر و منتقد ادبی به کاربرد محدود وزن‌ها 
در این مجموعه شعر اشــاره کرد و گفت: بهره 
گیری از تعداد محدودی از وزن‌هــا این اثر را 
کمی مــال‌آور می‌کند. یک نکته دیگر این که 
این شعرها بیشتر به سمت قصیده رفته‌اند اما 

در شکل غزل.

استفاده از ارجاعات برون متنی و آسیب‌های       ▪
آن

آخرتی پس از اشاره به برخی اشکالات موجود در 
این مجموعه شعر گفت: ارجاعات برون‌متنی در 
شعرها زیاد است. بیشتر این ارجاعات را شاعر 
در بخش پانویس توضیح داده   ولی یکی دو مورد 
هست که پانویس نشده است. حالا سؤال این 
جاست که آیا این‌ها ایراد دارد یا یک ویژگی است 

و می‌تواند مثبت باشد؟
صورت‌گرایان می‌گویند زبان باید به خودش 
ارجاع داشته باشد؛ یعنی ارجاع آن اثر از مسیر 
اثر دیگری نباشد و از دریچه بیان خود شاعر عبور 
کند و به نوعی دیدگاه خود شاعر باشد؛ ولی در 
این تضمین‌ها همان چیزی بیان شده بود که در 

متن اصلی بود.
وی خاطر نشان کرد: زبان به کار گرفته شده 
در ایــن مجموعه به یک قــوام و پایگاه رسیده 
ــدارد. این  ــد ن و اشتباهات فرمی، حشو و زوای
استحکام و اعتبار بــی تــردیــد از زبــان سالم 

پیشینیان وام گرفته شده است.

 ورود »استاد« 
به کتاب‌فروشی‌ها

رمـــــان »اســـتـــاد« 
یاسوناری  نوشته 
ــا  کــــــاوابــــــاتــــــا ب
ترجمه‌مانی پارسا 
تـــوســـط نـــشـــر نــو 
منتشر و راهی بازار 
نشر شد.به گزارش  
مهر، نسخه اصلی 
ــاب ســال  ــت ــن ک ــ ای

۲۰۰۶ در لندن منتشرشده اســت. یاسوناری 
کاواباتا نویسنده ژاپنی متولد ۱۸۹۹ است که سال 
۱۹۶۸ برای نوشتن رمان »استاد« و ارائه واقعی 
ادبیات ژاپنی، تبحر در روایت و بیان حس بزرگ 
ذهن ژاپن، شایسته دریافت جایزه نوبل شناخته 
شد و در سال ۱۹۷۲ درگذشت. این نویسنده 
»استاد«‌ را در قالب یک رمان_وقایع‌نامه وفادارانه 
نوشته است. البته ژاپنی‌ها این کتاب را در بیان 
رمــان نمی‌خوانند بلکه آن را اثــری می‌دانند که 
ازنظر واژه‌شناسی نسبت به رمان انعطاف‌پذیرتر و 
پرمایه‌تر و بازتر است. به‌بیان‌دیگر آن چه خواننده 
غربی به‌عنوان قطعاتی از زندگی نامه یا رشته 
خاطرات پرشاخ‌وبرگ داستان می‌خواند، خواننده 
ژاپنی به‌عنوان قالبی به اسم شوستو می‌شناسد. 
»استاد«، خالی از عناصر داستانی نیست اما بیشتر 
یک‌وقایع‌نامه است تا رمان.این اثر، دربــاره یک 
مسابقه است که سال ۱۹۳۸ انجام‌شده و کاواباتا 
آن را در قالب وقایع‌نامه‌نگاری برای روزنامه‌های 

اوساکا و توکیو گزارش کرد.

تمدید فراخوان هجدهمین  
جایزه شعر »خبرنگاران« 

دبیرخانه جایزه کتاب 
ســال شعر ایـــران به 
انتخاب »خبرنگاران« 
ــرد: بــنــا به  ــ ــام ک ــ اع
درخــواســت تعدادی 
شرکت‌کنندگان  از 

مهلت شرکت در ۲ بخش رقابتی این رویداد تمدید 
شد.به گزارش ایرنا، دبیرخانه جایزه کتاب سال شعر 
ایران به انتخاب »خبرنگاران«، چندی پیش فراخوان 
هجدهمین دوره آن را با نکوداشت زنده‌یادان یدا....
رؤیایی، محمدعلی اسلامی نُدوشن و احمدرضا 
احمدی، از برگزیدگان ادوار پیشین این جایزه 
که در ماه‌های گذشته از دنیا رفتند، منتشر کرد.
هجدهمین دوره جایزه کتاب ســال شعر ایــران 
به انتخاب »خــبــرنــگــاران«، همچون دوره‌هــای 
گذشته، در سه بخش اصلی »کتاب سال«، »ویژه« 
)شاعران بدون کتاب شعر( و »تجلیل« )از یک‌عمر 
فعالیت شــعــری(، با داوری جمعی از شاعران 
خبرنگار و فعال رسانه در حوزه فرهنگ و ادبیات، 
برگزار مــی‌شــود.در ایــن دوره نیز بخش جنبی 
»پژوهش درباره شعر« که از سال گذشته به جایزه 

اضافه‌شده است، برگزار می شود.

غربت ادیبان خراسانی در مهد ادب فارسی
گلایه های منتقدان سرشناس در نشست تخصصی نقد و بررسی کتاب» همین سه حرف عجیب«

هنری

غلط ننویسیم

موسیقی 

 نقاشی غارت‌شده 
در موزه می‌ماند

بــا رأی دادگــاهــی 
ایالات‌متحده  در 
ــی از  ــک آمـــریـــکـــا ی
موزه‌های واقــع در 
»مادرید« می‌تواند 
تــابــلــوی نــقــاشــی 
ــده اثـــر  ــ ــارت‌شـ ــ غـ

»کامی پیسارو« را در مجموعه خود نگه دارد.
به گزارش ایسنا،‌ پس از نبرد حقوقی چند دهه‌ای 
بین موزه‌ای واقع در مادرید و وارثان یک خانواده 
یهودی که نازی‌ها یک تابلوی نقاشی اثر »کامی 
پیسارو« را از آن‌ها دزدیده بودند،‌ یک دادگاه در 
ایالات‌متحده آمریکا اعلام کرد که این موسسه 
اسپانیایی حق دارد این تابلوی نقاشی را در 

مجموعه خود نگه دارد.
ــاه استیناف  ــن« نــوشــت، نهمین دادگـ ــاردی »گ
ایالات‌متحده در »پاسادینا«، کالیفرنیا، اعلام کرد 
که موزه »تیسن ـ بورنمیسا« اجازه دارد که تابلوی 
»خیابان سنت اونــوره در بعدازظهر بارانی« اثر 
»کامی پیسارو«،‌ نقاش امپرسیونیست فرانسوی 

را نگهداری کند.

 ] attal[ اتلال/اطلال
اتــال ،جمع تل به معنی زمین های بلند تر از 

زمین های اطراف است.
اطلال ،جمع طلل به معنی آثار به جا مانده از خانه 

ها و بناهای خراب شده است.
قصه ای جز عجز و استیصال نه / نامی از هستی 

به جز اطلال نه )پروین اعتصامی (
 برگرفته از کتاب فرهنگ درست 
نویسی سخن تالیف استاد حسن انوری


